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خاطره

مردی جوان که عاشق یک دختر جوان شده 
بود با یک نقشه فریبکارانه و دادن  قرص برنج به 

زندگی زنش   پایان داد.
خودکشی زن؟	 

ساعت 3 بعد از ظهر 29 آذر امسال، مسئولان 
بیمارستان بهارلو در تماس با ماموران کلانتری 
115 رازی از مرگ مرموز زن جوانی روی تخت 
بیمارستان خبر دادنــد و ماموران با حضور در 
بیمارستان اطلاع یافتند که این زن با خوردن 

قرص به زندگی خود پایان داده است.
با توجه به مرموز بودن مرگ زن 30 ساله، تیمی 
از ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران به 
دستور بازپرس شعبانی برای تحقیقات پلیسی 
ــوان نیز برای  وارد عمل شدند و جسد زن ج
بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل 

شد.
کارشناسان پزشکی قانونی در این مرحله مرگ 
زن جوان را خوردن قرص برنج اعلام کردند و 
شوهر این زن در تجسس های پلیسی ادعا کرد 
که همسرش داروهای گیاهی می خورد و نمی 

داند چرا همسرش قرص برنج خورده است.
خودکشی شوهر	 

تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا این که ماموران 
اطلاع یافتند مرد 33 ساله نیز پس از 15 روز 
از مرگ همسرش دست به خودکشی زده که با 

تلاش پزشکان از مرگ نجات پیدا کرده است.
کارآگاهان با توجه به مرموز بودن این اتفاقات، 
تجسس های میدانی را آغاز کردند و پی بردند 
که فرید از چندی قبل با یک  دختر جــوان که 

در همسایگی مغازه برادر فرید صندوقدار یک 
کبابی اســت، آشنا شده و قصد ازدواج با او را 

داشته است.
همین سرنخ کافی بود تا ماجرای قتل زن جوان 
از سوی شوهرش در دستور کار ماموران قرار 
گیرد و تیم پلیسی به دستور بازپرس پرونده، فرید 

را دستگیر کرد.
فرید ابتدا مرگ زنش را یک خودکشی اعلام کرد 
اما وقتی در تناقض گویی ها گرفتار شد و دید راز 
دوستی و تصمیم به ازدواج با دختر جوان فاش 

شده است به ناچار دست به افشاگری زد.
اعتراف به قتل	 

پسر جوان در اعترافاتش گفت: زنم، دخترعمویم 
بود و قبل از ازدواج با من یک نامزد داشت که 
به دلیل اختلافاتی که با هم داشتند از هم جدا 

شدند و بعد از آن ماجرا با هم ازدواج کردیم.
ــزود: مدتی بود که با دختری جــوان که  وی اف
لیسانس تجهیزات پزشکی دارد و صندوقدار 
یک کبابی است آشنا شدم، دوستی ما هر روز 
عاشقانه تر شد و تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم 
اما همسرم به خاطر این که یک بار ازدواج ناموفق 
داشت حاضر نبود از من طلاق بگیرد و این در 
حالی بود که هیچ احساسی در زندگی ما وجود 
نداشت و نمی خواستم به این زندگی ادامه دهم.
عامل این جنایت ادامه داد: مدتی گذشت و چند 
بار تصمیم به قتل او گرفتم اما موفق نشدم تا این 
که قرص برنج را پودر کردم و داخل یک کپسول 
ریختم و به عنوان قرص آرامبخش و مسکن به 
همسرم دادم که بعد از خوردن قرص حال زنم 

بد شد و او را به بیمارستان رساندم که تلاش 
پزشکان نیز بی نتیجه ماند و همسرم به کام مرگ 
فرو رفت اما دختر جوان نیزمتوجه شد که من 
متاهل هستم و رابطه اش را با من قطع کرد که 

دست به خودکشی زدم.
دختر دل باخته	 

بدین ترتیب کارآگاهان برای تحقیقات بیشتر 
به سراغ دختر جوان که سارا نام دارد رفتند و 
وی در بازجویی های پلیسی به ماموران گفت: 
من صندوقدار یک کباب فروشی هستم و برادر 
فرید در کنار محل کار من مغازه سوپرمارکتی 
دارد که فرید زیاد به آن جا رفت و آمد می کرد و 
نگاهش بارها توجه مرا جلب کرده بود تا این که 

به پیشنهاد دوستی او جواب مثبت دادم.
وی افــزود: پس از مدتی، دوستی ما عمیق تر 
شد و از فرید خواستم اگر قصد ازدواج دارد 
ــه بدهم که او نیز ادعــا کرد  به این رابطه ادام
برای  و تصمیم دارد  اســت  به من علاقه مند 

خواستگاری به خانه مان بیاید.

سارا ادامه داد: مدتی گذشت و هر چه منتظر 
ماندم بی فایده بود. چند روز از فرید خبری نبود 
تا این که یک زن در نقش مادر فرید با من تماس 
گرفت و ادعا کرد که پسر و دختر دایی فرید فوت 
کرده اند و پس از پایان مراسم به خواستگاری ام 
می آیند که گویا واقعا بستگان فرید فوت کرده 
بودند و منتظر ماندم. سارا در خصوص این که 
از متاهل بودن فرید بی اطلاع بود گفت: فرید 
از صبح با من در تماس تلفنی و اینترنتی بود 
تا ساعت 5 عصر و بعد هم که به خانه می رفت 
ادعا می کرد چون باید ساعت 4 صبح از خواب 
بیدار شود پیام می داد که زود می خوابد و من به 
این رفتارها هیچ وقت شک نکردم و حتی با هم 
تماس تصویری هم داشتیم و هیچ وقت متوجه 
نشدم او ازدواج کرده و متاهل است. وی افزود: 
روزهای پایانی آذر بود، هر چه منتظر ماندم بی 
فایده بود. از فرید خواستم تکلیف ام را روشن 
کند و سر موضوع خواستگاری با هم بحث کردیم 
که در این صحنه فرید ادعا کرد متاهل است و 

قصد دارد از همسرش جدا شود و منتظر است 
تا این جدایی رقم بخورد و بعد به خواستگاری ام 
بیاید اما شنیدم که همسرش حاضر به جدایی 
نیست. دختر جوان ادامه داد: از فرید شنیدم 
که قصد دارد همسرش را به قتل برساند، باور 
نمی کردم، یک بار ادعا کرد که دریچه های کولر 
داخل خانه را بسته و لوله بخاری را جابه جا کرده 
است تا همسرش دچــار گازگرفتگی شود اما 
در نقشه اش ناکام مانده بود و یک بار هم داخل 
غذای همسرش سم ریخته اما به خاطر طعم تلخ 
غذا همسرش از خــوردن غذا صرف نظر کرده 
بود. وی ادامه داد: حتی شنیدم فرید به دنبال 
یک نفر است که با پرداخت پول، همسرش را با 
خودرو زیر بگیرد اما کسی را برای اجرای این 
نقشه پیدا نکرده بود. مدتی بود دیگر از او خبر 
ــاورش برایم سخت بود که در این  نداشتم و ب
مدت بازی خوردم و مرد مورد علاقه ام قصد دارد 
همسرش را به قتل برساند. سارا گفت: مدتی بود 
که از فرید خبر نداشتم و دیگر او را فراموش کرده 
بودم تا این که متوجه شدم همسرش خودکشی 
کرده است. شنیده بودم همسر فرید طلاق نمی 
گیرد چون یک بار ازدواج ناموفق داشته و نمی 
خواهد بار دیگر طعم جدایی را حس کند و فکر 
می کــردم به همین دلیل دست به خودکشی 
زده تا این که از سوی پلیس با خبر شدم که فرید 
دست به قتل همسرش زده اســت. بنا به این 
گزارش، فرید برای تحقیقات بیشتر به دستور 
بازپرس پرونده در اختیار ماموران اداره 10 

پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

سناریوهای وحشتناک  شوهربرای قتل همسر

تحلیل کارشناس	 

 دکتر قربانعلی ابراهیمی - جامعه شناس
 و استاد دانشگاه

برخی افـــراد کــه از زنــدگــی اول خــود راضــی 
نیستند و کارشان به طلاق و جدایی کشیده می 
شود در انتخاب همسر در زندگی مشترک دوم 
ممکن است دچار وسواس هایی شوند که این 
حساسیت ها نیز برای شان دردسر ساز باشد. 
بر اساس تحقیقات جامعه شناختی برخی افراد 
در ازدواج دوم نیز دچار اشتباهات غیر قابل 
جبرانی می شوند که ممکن است تا آخر عمر 

زندگی مشترک شان را تباه کند و به یک زندگی 
با تمام  و  اجباری و تحمیلی رضایت بدهند 
مشکلاتی که در این زندگی تحمل می کنند، 

نمی خواهند طلاق بگیرند.
ازدواج های احساسی و منطقی در زندگی 
مشترک دوم که بر اساس روابط دوستی شکل 
می گیرد گاهی ممکن است به طلاق عاطفی 
و رسمی کشیده شــود امــا ایــن زنــان و مــردان 
زندگی مشترک دوم را با تمام مصائب تحمل 
می کنند تا از برچسب و انگ نجات پیدا کنند. 
افراط و تفریط و سردرگمی در ازدواج دوم و به 
خرج دادن حساسیت های فکری و ذهنی اغلب 
افراد را در انتخاب کور می کند و بر اساس منطق 
و استدلال خود تصمیم به ازدواج می گیرند و 

وقتی پشیمان می شوند که دیگر بی فایده است 
و به خاطر تهمت ها و حرف و حدیث ها زندگی 
مشترک دوم را تحمل می کنند و رنج می کشند 
ولی به طلاق رسمی رضایت نمی دهند و اغلب 
این افــراد با وجود این که با یک نفر به عنوان 
شریک زندگی زیر یک سقف قرار دارند هیچ 
دلخوشی به این زندگی ندارند و فقط از روی 
اجبار تحمل می کنند و به همین دلیل است که 
به خودکشی، همسرکشی، قتل یا خیانت روی 
می آورند و ناخواسته مجرم می شوند. اهمیت 
به اولویت ها، معیارها و ملاک های ازدواج اگر 
درست باشد به طور قطع زندگی مشترک با 
خطاها و اشتباهات کمتری رو به روست و کمتر 
شاهد طلاق رسمی و عاطفی خواهیم بود ولی 

متاسفانه برخی ازدواج های اجباری ، تحمیلی 
و ...که بدون شناخت کافی صورت می گیرد 
راهــی جز انحرافات خانوادگی و اجتماعی 
ندارد. معمولا وقتی افراد از زندگی اول جدا 
می شوند و طلاق می گیرند کمبودهای مختلف 
عاطفی، اجتماعی و اقتصادی دارند که هر کدام 
بر اساس خلاءهای خود به سمت افرادی جذب 
می شوند که خلاءهای شان را برطرف کنند. 
این قبیل ازدواج ها هیچ سر و سامانی ندارد و 
آینده ای برای آن ها ضمانت نخواهد شد برخی 
زنان نیز به دلیل توقعات بالایی که دارند می 
خواهند با ازدواج دوم به آرزوها، اهداف و آمال 
دست نیافته خود برسند که با زیــاده خواهی 
نه تنها به اهداف خود نمی رسند بلکه زندگی 

مشترک دوم را برای خود و همسر تلخ و سیاه 
می کنند و برای دور ماندن از انگ و برچسب 
به طلاق مجدد رضایت نمی دهند ولی درگیر 
آسیب های اجتماعی و خانوادگی بی شماری 
می شوند.  ترس ازتنهایی و کمبود عاطفی و رو 
به رو شدن با فشارهای اقتصادی برای زنانی 
که ازدواج دوم داشته اند از مسائل مهمی است 
که به طلاق رضایت نمی دهند و البته برخی 
مــردان نیز به خاطر فــرار از پرداخت مهریه و 
حق و حقوق همسر خود زندگی مشترک دوم 
را تحمل می کنند.  یک ازدواج منطقی و سالم 
نیازمند درک متقابل، احترام به باورها و ارزش 
های یکدیگر است که در کاهش و افزایش روند 

طلاق موثر است.

 ترس از برچسب زدن عامل 
تحمل زندگی نابه سامان

قتل مزاحم یک زن
محمد حسین شاملو -  بازپرس سابق جنایی

 مجرمان همیشه در صحنه های جنایت سرنخ هایی 
از خود به جا می گذارند که با کشف این سرنخ ها 
می توان آن ها را شناسایی کرد. شاید این سرنخ ها 
به ظاهر اهمیت زیادی نداشته باشد ولی بسیاری 
از پرونده های جنایی با همین سرنخ های کوچک 

کشف شده است. 
اواخر سال 78 که قاضی تحقیق در دادگستری 
 43 مهندس  جسد  کشف  خبر  بــودم  اصفهان 
ساله ای در آپارتمانش به من اعــلام شد. وقتی 
برای بررسی صحنه جنایت به محل رفتیم با توجه 
به بوی تعفن شدید جسد که دو هفته از مرگ آن 
می گذشت نتوانستیم وارد شویم و با پلمب خانه، 
روز بعد با تجهیزات تنفسی به سرصحنه جنایت 
رفتیم. مقتول مرد 43 ساله ای بود که به تنهایی 
در این آپارتمان زندگی می کرد و به وسیله طناب 
داخل حمام خفه شده بود و قاتلان با کشیدن کیسه 
نایلونی بر سرمقتول شیرگاز خانه را باز کرده بودند 
و اقدامات زیادی انجام داده بودند تا جسد زودتر 

متعفن و متلاشی شود. 
ــرده  بــود در  بـــرادر مقتول کــه جسد او را پیدا ک
تحقیقات گفت: برادرم مجرد بود و به تنهایی در 
این آپارتمان زندگی می کرد. از دوهفته قبل از او 
بی خبر بودم و هیچ تماسی با یکدیگر نداشتیم تا این 
که  وقتی امروز برای دیدن او به آپارتمانش آمدم با 
بوی تعفن شدیدی که از آپارتمانش به مشامم رسید 
احتمال دادم اتفاقی افتاده است و پس از باز کردن 

در آپارتمان با جسد او مواجه شدم. 
با انجام این تحقیقات، تمام آپارتمان را برای پیدا 
کردن سرنخ جست وجو کردیم و در یکی از اتاق ها 
ته سیگاری با مارک کنت پیدا کــردم. بلافاصله 
آلبوم عکس های مقتول را جست وجو کردم و در 
میان آن ها عکس دختر جوانی را که احتمال می 
دادم ارتباطی بااین قتل داشته باشد برداشتم. از 
برادر مقتول درباره ارتباط های برادرش تحقیق 
کردم و او گفت: چندی قبل وقتی می خواستم 
برای مأموریتی به تهران بروم در فرودگاه برادرم 
را همراه دخترجوانی دیدم و او گفت این دختر 
کارمند بیمارستان است و یکی از دوستانم از من 
خواسته تا او را به دبی ببرم و به یکی از بیمارستان ها 

معرفی کنم. 
بلافاصله دستور دادم تا این دختر شناسایی  و 
بازداشت شود و پس از چند روز وقتی این دختر 
بازداشت شد با نشان دادن عکس از او خواستم هر 
گونه اطلاعاتی دارد دراختیارمان قرار دهد. او با 
اعلام این که این دختر را نمی شناسد سرنخ دیگری 
به ما  داد و گفت:یک روز وقتی با مهندس سوار 
خودرویش شده بودم به طور اتفاقی داخل داشبورد 
یک پاکت سیگار کنت پیدا کردم و از آن جایی که 
می دانستم او سیگار نمی کشد از او پرسیدم سیگار 
برای کیست و او گفت:سیگار برای زن جوانی است 

که قرار است امشب به خانه او بیاید. 
از این دختر خواستم تا اگر نشانه  ای از آن زن دارد 
بگوید و او گفت: من هرگز او را ندیده ام و فقط می 
دانم نام او مریم است و پدرش در شرکت مخابرات 

کار می کند. 
به  بــه لحظه  از آن جایی کــه می دانستم لحظه 
قاتل نزدیک تر شده ایم، دستور دادم تا پرونده 
تمام کارکنان مخابرات را بررسی کنند و پرونده 
کارمندانی را که دختری به نام مریم دارنــد، در 
اختیارم قرار دهند. بعد از چند ساعت تلاش ما 
نتیجه داد و با شناسایی یکی از کارمندان که نام 
ــاره دخترش تحقیق  دخترش مریم بود از او درب
کردیم و او گفت دامادم اهل کشور امارات است و 
چند روز قبل از عید به خانه ما آمدند ولی چند روز 
بعد بدون خداحافظی و به طور ناگهانی ما را ترک 

کردند و نزد اقوامشان در قشم رفتند. 
از آن جایی که خــودروی پیکان مقتول نیز از روز 
جنایت ناپدید شده بود و با توجه به این تحقیقات 

مطمئن شدیم که قاتل این زن و شوهر هستند. 
بلافاصله با دادن نیابت قضایی، تیمی از ماموران 
را به قشم اعــزام کردیم و ماموران پس از کشف 
خودروی مقتول در نزدیکی محل سکونت این زوج 

آن ها را بازداشت کردند. 
این زن و شوهر پس از بازداشت در همان مرحله 

اول تحقیقات به جنایت اعتراف کردند.
 زن جــوان در بازجویی ها گفت:مدت ها قبل 
به خاطر مسائل کاری با مقتول آشنا شدم و با 
او رابطه برقرار کــردم و او نیز از من فیلم تهیه 
کرد و هر بار نیز با تهدید به توزیع فیلم از من می 
خواست تا با او رابطه ام را ادامه دهم. من به ناچار 
تسلیم خواسته های او شدم و در یکی از روزها در 
حالی که افسرده بودم همسرم که تبعه امارات 
است با اصرار از من خواست علت افسردگی ام 
را به او بگویم ومن نیز تمام ماجرا را به او گفتم. 
همسرم از من خواست تا با طرح نقشه ای، مرد 
مزاحم را به قتل برسانیم. پس از تهیه طناب به 
آپارتمان او رفتیم و پس از خفه کردن او جسدش را 
داخل حمام انداختیم وتمام جاهایی را که امکان 
می دادیم اثر انگشت مان باشد با نوشابه شستیم. 
پس از آن با خیالی راحت سیگار کشیدم و با باز 
کردن گاز آن جا را ترک کردیم. با اعتراف این زوج 
پرونده آن ها را تکمیل کردم و از این که توانستیم 
بــا کوچک ترین سرنخ ایــن جنایت را کشف و 

عاملان آن را دستگیر کنیم خوشحال هستم. 

دو برادر و پسرعمویشان  که در درگیری خونین  
در خانی آبــاد نو بازداشت شده اند، دیــروز در 

دادگاه خودشان را بی گناه خواندند.
درگیری خیابانی	 

رسیدگی به این پرونده از اسفند سال 95 به 
دنبال وقوع درگیری دسته جمعی در یکی از 
خیابان های خانی آباد نو آغاز شد . شواهد نشان 
می داد، درگیری دسته جمعی با کشته شدن 
یک پسر 28 ساله به نام امیر و زخمی شدن 
پسری به نام احسان پایان یافته است .  ماموران  
پلیس به تحقیق پرداختند و دو برادر جوان و پسر 
عموی شان را به عنوان عاملان جنایت بازداشت 
کردند . دو  برادر به نام های جواد و جعفر و پسر 
عمویشان مهدی به مشارکت در قتل اعتراف 

کردند .
اعتراف به قتل	 

یکی از عاملان جنایت در بازجویی ها گفت: ما 
از قبل با قربانی درگیر بودیم. آخرین بار وقتی 
درگیری میان ما و امیر و دوستانش بالا گرفت ، 
با چاقو و قمه به سمت آن ها حمله کردیم. ما هر 
کدام یک ضربه چاقو به امیر زدیم و احسان را نیز 
با شلیک گلوله زخمی کردیم .در حالی که آن ها 
به بازسازی صحنه جرم پرداخته بودند، دیروز در 
شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای 

میز محاکمه ایستادند و جرمشان را انکار کردند.
در دادگاه	 

 در ابتدای جلسه پدر و مادر قربانی روبه روی 
قضات ایستادند و برای عاملان جنایت حکم 
قصاص خواستند.  احسان نیز گفت : من در آن 
درگیری با شلیک گلوله زخمی شدم.  دو برادر و 
پسر عمویشان  از قبل با من و امیر درگیر بودند . 
به همین دلیل با قمه و اسلحه به ما حمله کردند و 
ما را زدند. من برای آن ها تقاضای مجازات دارم.  
سپس  متهمان که با قرار وثیقه آزاد بودند به 
دفاع پرداختند. جواد گفت : من اصلًا مقتول  و 

شاکی را نمی شناسم و قبلا آن ها را ندیده بودم. 
وقتی پسرعمویم مهدی به من زنگ زد و گفت، 
درگیری خیابانی رخ داده همراه او به خیابان 
رفتم و متوجه درگیری چند پسر جوان شدم. 
من در آن دعوا قمه و چاقو یا اسلحه  ای در دست 
نداشتم و فقط چند سنگ به سمت طرفین دعوا 
پرتاب کردم . وی اظهارات تازه ای را مطرح کرد 
و گفت : صبح روز بعد  از این ماجرا ما در خانه مان 
مهمان داشتیم که ماموران پلیس مقابل خانه 
ما آمدند و همه اعضای خانواده ما را به همراه 
مهمانان بازداشت کردند. من و بــرادر و پسر 
عمویم هم به خاطر مهمان ها تصمیم گرفتیم 
قتل را گردن بگیریم تا مهمان ها آزاد شوند. به 
همین دلیل به مشارکت در قتل  اعتراف کردیم. 
ــرادرش را تایید کرد و  جعفر نیز حرف های ب
خودش را بی گناه خواند. وی گفت: ما بی دلیل 
بازداشت شده ایم. وقتی نوبت دفاع به  مهدی 
رسید  گفت : من از بچگی با امیر دوست بودم 
و هیچ خصومتی با اونداشتم. من نمی دانم در 
آن درگیری چه کسی امیر را کشت و احسان  را 
زخمی کرد. من هم به خاطر مهمان های خانه 
عمویم تصمیم گرفتم  به دروغ به قتل اعتراف 
کنم. با پایان اظهارات متهمان، قضات وارد شور 

شدند تا رای صادر کنند.

دزدانــی که به بهانه مسافرکشی در محدوده 
غرب تهران زورگیری می کردند، بازداشت 
شدند.  پلیس با انتشار عکس های گردانندگان 
این باند از کسانی که در دام آنان افتاده اند 
خواست تا به دادسرا مراجعه کنند.  ساعت 3 
بعد از ظهر هفتم مهر مرد جوانی در تماس با 
پلیس 110 از زورگیری چهار جوان سوار بر 
خودروی ال 90 سفید رنگ در محدوده بزرگراه 
شهید فهمیده پرده برداشت . پس از بررسی 
هــای میدانی و با دستور بازپرس شعبه دوم 
دادسرای ناحیه 34 تهران ماموران پایگاه دوم 
پلیس آگاهی وارد عمل شدند   . در این مرحله 
مرد مال باخته  به کارآگاهان گفت : من به عنوان 
مسافر در میدان آزادی ســوار یک خــودروی 
ال90 سفید که سه سرنشین داشت، شدم. پس 
از پشت سر گذاشتن مسافتی یکی از سرنشینان 
خودرو با تهدید چاقو همه مدارک، گوشی تلفن 
همراه گران قیمت و پول هایم را سرقت کردو 
پس از آن من را در مکان خلوتی به بیرون از 
ماشین پرتاب کردند و همگی متواری شدند. 
کارآگاهان پس از پایش های اطلاعاتی، پلاک 
خودروی سارقان را به دست آوردند و جوانی با 
نام »فرشاد 20 ساله« در این زمینه شناسایی  و 
مشخص شد پرونده های مشابه دیگری مبنی 
بر سرقت با خودروهای پژو 206 ، پژو405 و 
پراید به پایگاه دوم ارسال شده که در بررسی 
هــای بیشتر مشخص شد خــودروهــا سرقتی 
بوده است و فرضیه این که سرقت توسط همان 

دزدان انجام می شود، قوت گرفت. با انعکاس 
اطلاعات به دســت آمــده به بازپرس پرونده، 
دستور دستگیری فرشاد و دیگر همدستانش 
صادر شد و در ادامه تحقیقات، مخفیگاه فرشاد 
در شهر قم شناسایی شد.  تیمی از کارآگاهان 
فرشاد و دیگر همدستانش را دهم دی در قم 
دستگیر و به پایگاه دوم منتقل کردند. فرشاد 
در اعترافات خود به کارآگاهان گفت: حدود سه 
ماه پیش با دیگر همدستانم که همشهری و بچه 
یک محل هستیم باندی را تشکیل دادیم. اولین 
سرقت را با خودروی خودم  ولی دیگر سرقت 
ها را با خودروهای سرقتی انجام دادیم. اموال 
سرقتی را در محدوده مولوی به افراد ناشناس 
به قیمت نازلی فروخته و پول به دست آمده را 
بین خودمان تقسیم و صرف خوشگذرانی می 
کردیم. وی با بیان این که کلیه اعضای این باند 
دستگیر شده اند و به 30 زورگیری اعتراف 
کرده اند، تصریح کرد: دزدان بیشترین سوژه ها 
را در مناطق مختلف تهران به ویژه در محدوده 
های غرب و جنوب غرب تهران از جمله جاده 
مخصوص، ورودآورد و آزاد راه تهران – کرج 
انتخاب می کردند. بنابه این گزارش؛ با توجه به 
گستردگی اقدامات گردانندگان باند مخوف 
بازپرس پرونده خواستار انتشار عکس های 
چهار زورگیر شد تا کسانی که سوار خودروهای 
آنان شده اند به پایگاه دوم پلیس آگاهی واقع 
انتظامی  مجتمع  طامه  کبیری  خیابان  در 

سرکلانتری دوم پلیس پایتخت مراجعه کنند.

اعترافات 4 دزد مخوف در زورگیری های سریالی

دختر یک مرد مواد فروش که در تعقیب 
و گریز پلیسی کشته شده است دیروز در 
دادگاه حاضر شد و گفت از قاتل پدرش 

هیچ شکایتی ندارد.
 این دختر گفت : مامور پلیس پس از کشته 
شدن پدر معتادش به خانه آن ها سرکشی 

و به آن ها محبت می کند .
شلیک مرگ به  مرد موادفروش 	 

شامگاه  بهمن ســال 96 در تعقیب و 
گریز پلیسی، راننده یک دستگاه پراید 
با شلیک گلوله ای کشته شد .در بررسی 
ها روشــن شد رحیم مــواد فــروش بود 
که پس از مواجهه با پلیس قصد فرار 
داشت و مامور پلیس  به نام کیوان پس 
از به کارگیری قانون اسلحه به سمت 
وی شلیک کرد. مامور پلیس  دیروز در 
حالی که با قرار وثیقه آزاد بود در شعبه 
12 دادگــاه کیفری یک استان تهران 

پای میز محاکمه ایستاد .
در دادگاه 	 

نماینده دادستان  ابــتــدای جلسه،  در 
کیفرخواست را خواند و گفت : ولی دم  

مقتول  ساله   14 دختر  تنها  قربانی، 
است که معاون اول قوه قضاییه از طرف 
ــرده اســت .حالا  ــه  ک وی درخــواســت دی
با توجه به مــدارک موجود در پرونده از 
جنبه عمومی جرم برای متهم تقاضای 

مجازات دارم.
بخشش دختر قربانی	 

 سپس دختر نوجوان قربانی که در دادگاه 
ــه روی قضات ایستاد و  حاضر بــود روب
گفت  : اگر قانون به من اجازه می داد تا 
از طرف خودم برای قاتل پدرم مجازات 
درخواست کنم بــرای این مامور پلیس 
درخواست قصاص نمی کردم.  او بعد از 
این که پدرم کشته شد به خانه ما آمد و 
اوضاع بد مالی ما را دید .به همین دلیل 
در این مدت به ما کمک مالی کرد و همه 
وسایلی را که من و مادرم در زمان حیات 
پدرم به آن نیاز داشتیم برایمان تهیه کرد.
او چند بارمرا برای تفریح به بیرون برده 
و حتی  به مدرسه  ام نیزسرکشی  کرده 
است .پدرم  با مواد فروشی زندگی ما را 
می گذراند و حتی وسایل اولیه زندگی 

را نیز برای ما تهیه نمی کرد .من حالا از 
دادگاه تقاضا دارم تا برای مأمور پلیس 
مجازات زندان در نظر نگیرند .او انسان 
شریفی است و ناخواسته پدرم را کشته  
است. او حتی خبر نداشت که قرار است 
امروز در دادگاه حاضر شوم .اما من خودم 
به دادگاه آمدم تا از دادگاه تقاضا کنم وی 
را به زنــدان محکوم نکند.  سپس متهم  
روبه روی قضات ایستاد و گفت : شلیک 
مرگبار را قبول دارم اما من ناخواسته 
به مرد موادفروش شلیک کردم . ما در 
تعقیب و گریز وی بودیم که او فرار کرد و 
من چند تیر هوایی شلیک کردم .سپس 
ایست دادم و با به کارگیری قانون اسلحه 
به سمت ماشین او نشانه رفتم اما گلوله 
ناخواسته با وی برخورد کرد و موجب 
مرگش شــد .مــن از ایــن بابت متاسف 
هستم . وی ادامه داد:  من دیه قربانی را 
به خانواده اش پرداخت می کنم  و از آن ها 
طلب بخشش دارم. بنابه این گزارش؛ در 
پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای 

صادر کنند.

دختر نوجوان از قاتل پدرش گذشت کرد

اصرار بر بی گناهی پسرعموها در جنایت خونین


